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گذارش، درابعـاد  تفكرات بنيان  انديشه ها و   ه ي براي ادام ز  به امرو سيكهيزم، آئيني كه تا   

هنـد  درتوانسته است نه تنها   ومختلف اجتماعي، فرهنگي و سياسي تلاش فراوان مي نمايد        

چـرا بـر   ،براي گسترش اين دين بـاز نمايـد       اجتماعي را  جايگاه ديني و   ،مللسايربلكه در 

؟ اگـر به امروز سيكهيزم به عنوان ديني بـزرگ شـناخته شـده اسـت    هاي هند، تا آئينخلاف ساير 

توان به اين موضوع     تطبيقي مي  ه ي يك مقايس  به راحتي در   ،نگاهي به اديان هند داشته باشيم     

اجتماعي و اعتقادات دينـي هنـدوئيزم، جـاينيزم و          -ت كه بررسي جنبه هاي تاريخي     پرداخ

جنبه هاي  دربوديزم نشان مي دهند كه تفكرات اين اديان درشكل گيري ساختار ديني سيك              

بنيادي يعني طبقات، خدايان، كتـاب مقـدس و   باوربه چهار اعتقاد. ستبوده ا ثرؤممختلف  

كـه مـا   گشودجديدي را در باورهاي مردم هند     بزرگ هند، تفكر  تناسخ دراديان   سمساره يا 

دراين مقاله تلاش شده اسـت تـا بـا          . جهان مي شناسيم  به عنوان دين سيك در    آن را ز  امرو

سـاير درمقايسه با اعتقادات اديان بزرگ، تحولات اين دين را      و  ديني  ر  نگاهي به تاريخ تفك   
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مقدمه
زمـان تولـد    يعنـي از   ؛سال پـيش برمـي گـردد      پانصدظهورآئين سيك درهند به حدود    

 )Nanqkânâ Sahib(كـه درنانكانـا صـاحب    (1539-1469)اين ديـن گورونانـك   گذاربنيان

 ـ. كـرد ديدنمذهبي زيادي    مراكز ، از وي دردوران جواني  . آمددنياه  درپنجاب ب  ه ي ازجمل

سفرهاي وي به افغانستان، ايران، ازبكـستان، تبـت،         . زيارتي درهند وايران  مكان هاي هاآن

آئين هاي ديني ساير   ي با يآشناو وي به سفر    ي نشان ازعلاقه ،بغدادمدينه و ،  ، مكه يلانكاسر

غالـب  مـي رود وامـروزه در     چهارمين دين رسمي به شمار    ،هند دين سيك در   .دارداديان  

ساير گوروها تعاليم گورونانك و  اعتقادات و . هستندمعبدياداراي گوردوارا ،  كشورهاي دنيا 

سيك موظـف اسـت   هروين گرديده است وكتاب مقدس گرانت صاحب به زبان شعرتد      در

 وتـلاش   به تعاليم آن ايمان داشته باشد     وگيردمعلم ديني فرا  ياواين متن مقدس را از گور     

كـه   دليـل ايـن    .موسيقي بخواند نغمه  معبد به همراه    دركتاب منظوم را  روزانه اين تا  نمايد  

معلـم  يـا و اسـت كـه هرسـيك بـدون گـور         ايـن  ، خود را به اين نام مي خوانند        ها سيك

قدس گورو از چنان اهميتـي       بنابراين احترام وت   ؛به رستگاري ونجات واقعي برسد    نمي تواند 

. اي سه گانه دردين سيك گرديـده اسـت        برخورداراست كه عامل اساسي براي ايجاد فرقه ه       

 سلـسله ي    ،شعاب در ديـن سـيك گرديـده اسـت         چه موجب ان  واقع آن مي توان گفت در   

همـين  خلاصه مي شوند و بايـد از     ده گورو  به   گوروهاي انساني است كه آيا گوروها صرفاً      

 بـشري    ي كه اين سلسله همچنان درحيات اجتماعي جامعه      و يا اين  طاعت نمود؟ ده گورو ا  

يا نه؟  است نيازي به گوروهاي ديگرگورو نانك  ال كه آيا بعد از    ؤين س طرح ا ادامه دارد؟ و  

 امـا بايـد     ؛دين اصلي سيك گرديـد    ي از يهاي گروه يچه موجب جدا  الات اگر ؤگونه س اين

آن. اختار بنيان هاي اساسي دين سيك وارد ننموده اسـت  پذيرفت كه اين نگرش خللي به س      

چه دين سيك را درهند ازسايراديان جدا مي سازد مباني اعتقادي جديدي است كـه توسـط        

كه نانك دين را به عنـوان امـري آسـماني مـي شناسـد و                 اين نيزنانك طرح شده است، و    

بـراي ورود    راه را  ،ن ويژگي ها  نگاهي متفاوت با اديان هندوئيزم، جايني وبودائي دارد كه اي         

،كه نانك خـود را در ميـان اقـوام گونـاگون           جمله اين از.مردم به دين تازه بازنموده است     

 ـ چنانكه او تمـام  تعـاليم خـود را        ؛منتخب آسماني معرفي نمود    مكاشـفه  الهـام و ه ينتيج



9شبه قاره مطالعات ةفصلنام

 واين سـرودها    من كلام الهي راكه به سويم مي آيدگزارش مي كنم         ":گفتمي  مي دانست و    

را(". سرچـشمه مـي گيـرد      ،شـده اسـت   مطلق دمـساز  روحي كه با  ازاشراق دروني و  از

. نمي بينيم  هند   سايراديانمادرراادعاكه اينگونه نگرش و   ).1367:530داكريشنان سروپالي، 

دين سيك تلاش نموده است تا با انكاربرخي آموزه هاي اديان پيشين وطرح نظريات جديد،               

 فرهنگـي ودينـي در     - عوامل مختلف اجتماعي    همچنين را در جامعه ارائه دهد و     وتفكري ن 

.نبوده اندثيرأ بي ت،اين دين جديدايجاد

)/http://sikhism.blogfa.com(گورودواره سيس گنج در دهلي نو

بحث
بـه عنـوان يكـي از   بوديزم دركنار دين جاين وكتب اديان، دين سيك     ودرتمامي آثار 

مي رسـد كـه   بنظر.استدرحال گسترش دنياسرتاسردرگرفته است كه قراران بزرگ ادي

 كه بنيانگـذارآن بـراي    است ديني مياني بين اسلام وهندو       ،برخي براين باورند كه دين سيك     

،هنـد  با استفاده ازمباني اعتقـادي اسـلام و  دين تلاش نموده است تا  آشتي معتقدين اين دو   

از . به شواهدي اشاره نموده اند     ،مايد ومحققين براي اثبات نظريات خود     ديني تلفيقي ايجاد ن   

أ ازمنـش  "دين سـيك  "تحت عنوان جمله مي توان از فيلد دروتي نام برد كه در كتاب خود           
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و صفحاتي را بـه ايـن موضـوع اختـصاص           ارتباط آن با اسلام بحث مي كند      دين سيك و  

اب وساير كتب، اشاراتي است بـه اشـعاربرخي از    از نمونه هاي برجسته در اين كت      . مي دهد 

كه نانك از دوران جـواني در       مسلمانان كه دركتاب مقدس گرانت ذكرگرديده است ويا اين        

به مراكز وشهرهاي اسـلامي سـفرنموده       هندوها بوده است و   ارتباط تنگاتنگي با مسلمانان و    

:Dorothy Field, 1914)ن هاي ديني هردوعمل مي كرده اسـت  آئي براساساست و گاهاً 36)

زدين ديگري  ثير پذيري ديني ا   أهنگامي كه از ت   زيرا؛  قابل قبول باشد   نمي تواند  امااين دلايل 

، مي كنيم، مي بايست اصول و مباني كه پايه واساس يك دين را تشكيل مـي دهـد                  صحبت

ظاهري كه  تشابهات   به جنبه هاي صوري و     كه صرفاً بررسي قرارگيرد، نه اين   مورد تحليل و  

يـا  بنابراين صرف ذكر اشعاري زيبـا و      .  اديان مشاهده كرد، استناد نمود     ه ي مي توان در هم   

بلكـه  ؛  ثيرپذيري از مباني اسلام نخواهد بود     أ دليلي بر ت   ،سفرهاي نانك به كشورهاي مسلمان    

. ثيرپذيري بايد ريشه دراصول دين ديگر داشته باشدأت

متوجـه  ،كه  بدان خواهيم پرداخت    سيك  عتقادات دين   وابررسي برروي آيين    بابنابراين  

متفـاوت  اسـلام و هنـدو      ديـن   دوانتخاب نموده كه با   ديگري   راه   ،مي شويم كه دين سيك    

آميختگي اين دو دين با همديگر و ايجاد ديني جديدبه نـام             اشتباه   ،است وازديدگاه نگارنده  

 بـا   تلاش نمـوده اسـت تـا      ك  دين جديد يعني سيك، نان    در.  نمي رسد  به نظر سيك منطقي 

درتحـولي را  بپـردازد و  دينـي جديـد  به ايجاد شخصي و مكاشفه هاي عارفانه  تجربه هاي 

اديـان  ،  تاريخ هند  همانگونه كه در   .نمايدايجادئيزم  ديني هندو فرهنگي و  اجتماعي،   ساختار

ولين گـورو  نانك به عنوان ا   . آورده اند بوجوددرهند را يبزرگي چون جاين، بودائي تحولات    

)Guru(كاشاترياه يي ازطبقيكه درخانواده ا معلم  يا ) Kshatriyas(بـزرگ  ،ا امرا وسلاطينب 

اشاره ننموده است   و دين اسلام و هند    تلفيق وآشتي دو  به  مباني اعتقادات خود  در،شده بود 

Grant(وازمتن مقدس كتاب گرانت صاحب Sahib(مي آيـد كـه   دراولين وعظ وي چنين بر

 دراولويـت  ،است آن ارزش قائل شده برايختن به انسان به عنوان موجودي كه خداوند   پردا

شده است كه هيچ كس     ذكراينباره ازآموزه هاي او   چنان كه در  . انديشه هاي وي بوده است    

Ninian(به صورت انسان خلق نمـوده اسـت   همه را بلكه خدا؛نه مسلماناست ونه هندو

Smart, 1989: اشاره 99 يكتاب اديان جهان درصفحهن نينيان اسمارت كه درواين سخ) 98
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كه گورونانك هدفش فراهم نمودن ايمـاني فراسـوي         بودقابل قبول خواهد   بسيار ،مي نمايد 

ي است كه نگـرش ديـن سـيك رابـه           يبوده است واين نكته ا    مرزهاوحصارهاي اديان هندو  

.خوبي بيان مي كند

http://hasanesaleh.parsiblog.com/Posts

 سايراديان هند به خوبي مورد تحليـل و بررسـي           درميانكه بتوان دين سيك را      براي اين 

ه سـابق ،سـيك قبل ازاديان  درزير را كهبينش فكري  به چهار اعتقادلازم است كه    دادقرار

هنـد  ) Dravidian(ن هـاي اويدي در، فرهنگ و آئين هاي  به تاريخ  همچنين   ود   ديرينه دار  يا

.  مورد بررسي قرار دهيم،مي گرددبر 

 خدايان-1

سمساره تناسخ يا-2

 طبقات-3

 كتب مقدس-4
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يروهاي مافوق بـشري    ايمان به ن  كه  نشان مي دهد  هند در  ها ني  گذاري به تاريخ دراويد   

نـوعي وابـستگي انـساني بـه        نشان از  موضوع، اينو است   وجود داشته هادرآئين هاي آن  

 مشخص مـي شـود      ها يني دراويدين ئ نگرش آ  دربابتحقيق  با.پديده هاي فوق بشري دارد    

به پديده هـاي طبيعـي چـون خورشيد،آسـمان،         محدودنه تنها هاكه آيين هاي پرستش آن    

مورد توجه آنـان  قهرمانان زن ومردبلكه معبد، مي شده استطبيعيديگررآب،آتش وعناص 

باروري،عنصرباخدايانشان غالباً وبوده اند اقوام دراويدي مردمي كشاورز    زيرا ؛بوده است 

ارواح در حـضور فتيش و به آنميزم،  اعتقاد .داشته اند حاصل خيزي ونيروهاي زميني پيوند    

باورهاي آيينـي    ازاعتقادات و  ،انسان طبيعي و  ياشياحيوانات،ا،هازجمله درخت پديده ها 

همچنـين  و)29-1384:30چاندراچاترجي وموهـان داتـا،    .( مي رود  به شمار   ها دراويدين

تمـدن كهـن     از  ي باقي مانـده    عجيب حكاكي شده  ونشانه هاي شگفت انگيز   علامت ها و  

گـاو ،)peepul(درخت مقدساسب تك شاخ،، ببرها، گاوميش،مارهابهاعتقادنشان از، هند

خـداي  پيشروي بـراي ايجـاد  كه بعدها  فردي به حالت چهار زانو      ي پيكرهوداردفيلونر

حال رقـصيدن   ي كه گاهي در   يها»الهه«همچنين خدايان و  وگرديددين هندو در)Siva(شيوا  

بـه  نيـاز ومي رسد نظرمبهم به   ،مي دهند نشانمجسمه ها م و يآنچه كه اين علا   اما.هستند

روحانيـان  پيكره هاي شگفت انگيزي ازو حيوان-هاي تلفيقي انسانپيكره.رمزگشايي دارد

بـا  كه   هستند،نيز ديده مي شود    اطراف سرشان باندي بر وشمن هايي كه داراي ريش بلند     يا

انـه را هم مهربانانه وگين كه هم ويژگي هاي خشم(ي باروري»الهه«ازتصورات دراويدي ها 

,Ninian Smart) .داردپيوند ارتباط و)بوده استدارا 1989:51)

،نـد بودپراكنده شده   هندسرتاسر كه داراي قبايل گوناگوني بوده و در       ن ها دراويديقطعاً

بخـش هـاي   ها درمشتركات آييني آن و اند نبودهمحدود كوچك و   ي به يك قبيله  منحصر

. داردها آنينيئآتي واشتراك عقيد نشان از، هندمختلف

هنـوز  ،قوم شناسي كه به لحاظ  كيد دارد أاين نكته ت  بر"دين هندو " خود بارت دركتاب 

مرزهـاي شـمالي،   درسرتاسـر مي گويد اما؛طبقه بندي تكميل وتثبيت شده اي وجود ندارد       

مطلوب فلات  بخش هاي مناسب و   و) Vindhya(هاي وندهيا   ميان كوه درومركزدرشرق،

نيـل  درو)Ghats(هـاي قـاتس   گاهمخفيدروجنوببخشدربيشتر؛)Dekhan(كهان  د
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تبتـي  با نژاد قبايل شمال ومركز  .مي كنيم هم برخورد قبايلي مرتبط با  با)Nilgherries(قريز

كه بيش وكم خـالص هـستند،      هاي دراويدي، نژادوقبايل جنوبي با  يا ترنس گنگ تيك،   ها

)Barth, 2002:285, 286.(كرده اندحفظرا خودهاي ملياديان وسنت

شتر اين تحـولات     تحولات وسيعي ايجاد نمود كه بي      ، هند به سرزمين هاآرياييورود

كـه كتـاب مقـدس      از جمله حوادث قابل توجه      . و منعكس شده است   در كتاب مقدس هند   

يي كـه آريـا    استهاويدينادربرها  آريايي، برتري به تصوير كشانده است   آن را ريگ ودا 

نـاتوان و  وضـعيف هـاي آدمهـاي شـرور،  آدمبي آيين،القابي چون برده،باراها ها آن

جهت اجتماعي  ها از تفوق برآن اثرزمان بر  مرور اما به دانناميده  پرستندگان خدايان شرور  

هيچ علاقه  به لحاظ ديني    ونده ا دادسطح پايين جامعه قرار   درها را  آن ،تقسيمات طبقاتي و

تحت تسخير نيزهاآرياييخودقطعاًونداشته اند هاآييني آن ديني و ي به تغييردرساختار  ا

 هرگـز   ها است كه دراويدين  كه كالدول معتقد  اين.گرفته بودند قرارهاآيين هاي ديني آن   

يـن انـد و ا   ده  نمورغيب به مهاجرت به بخش هاي جنوبي      بلكه ت ؛نكرده اخراج    را هاآريايي

نمي رسـد  نظره   ب منطقي،داشته اند با دراويدين ها    صميمانه  وارتباطي صلح آميز  ها  آنكه

نــام گــذاري هــاي كتــب مقــدس و زيــرا شــواهد)Caldwell Rober ،1875 :108و110(

كـه بپـذيريم كـه در      آنمگـر ،طرف رانشان دهد  تحقيرآميزنمي توانسته است صميميت دو    

.داشته استط صميمانه وجودبااين ارت،به هندهاآرياييابتداي ورود

مقام  در ن ها دراويديتشكيل دادند و  طبقات اجتماعي را  وحاكم شدند برهندهاآريايي

خـدايان  ،ن هـا  دراويدي.درآوردندتحت سيطره ي خود   راهاگرفتند وآن پايين جامعه قرار  

ينـشان  ئبه ترك آ  راهاآنز  نيهاايي اما آري  ؛ين مصر بودند  ئبراين آ ومي پرستيدند راشرور

؛به امروزهم ادامـه دارد  تاوهندوييزم پذيرفتنده يجرگدرراهاو روش آن  نكردندمجبور

به .ين هندوييزم گرديد  ئخرافه پرستي نيزبخشي ازآ   وين ها ئآ كه انبوهي ازخدايان،   به طوري 

 كـه بـه   استسته ي خدايان بومي    نمونه هاي برج  يكي از ) Siva(عنوان نمونه پرستش شيوا   

حتـي از  نيـز ) Parvati(عنوان خدايي بزرگ موردتوجه قرارگرفته است وهمسرش پرواتـي          

)Kali(همچنين كالي .اشكال گوناگون ظاهرمي شده است    بوده است كه در   ترمعروفشيوا

ي پـايكوب هـاي دشـمنان بـه رقـص و        بربدنكه به عنوان الهه خون آشام     )Durga(دورگا  يا
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.مي روندبه شمارنيزشيواكه زنان كالي هستندياالهه ها تجسم دورگاسايرومي پردازد

(Wilber, 1915: شناخته "برهمن ها"به ها آريايي،هندفرهنگ حاكم بربه هرحال در(13

 ـهـا دراويديوهندوييزم به شمارمي رونده يطبقات چهارگانكه يكي ازشدند ه عنـوان   ب

واغلب نويسندگان   . جامعه به شمارآمده اند   كه پايين ترين اقشار   )Sûdras("دره ها سو"

به ايـن  بدوي درشمال هندطبقات سرسپرده وياكه تمام سودره هااتفاق نظر دارند محققين  

گونـه كـه   همـان امـا ؛  قوم آريايي باشند  متفاوتي از نژادتاجهت به اين نام ناميده شده اند      

به تكه هاي كوچـك تبـديل       قرباني شد و  هنگامي كه برهما  درريگ ودا به چشم مي خورد     

 يگانـه هـاي چهار  هر يك از گروه   ريگ ودابه منظور تبيين نظام طبقاتي هندوييسم،      گرديد،

دهان او تبديل به برهمن گشت و      .اعضا و جوارح برهما به شمار آورد       ي   كاست را نماينده  

.از پاهاي او بـه وجـود آمدنـد   سودره هاويسه وهاي اورانوشدكاشاتريابازوهاي او

(Maitrot, 2007: ييـد  أكالـدول را نيـز ت  ي مي توان اين نظريه و برطبق مدارك موجود(55

ابتـدا ازوبوده اند آريايي ها وابسته به )سودره ها (كه بخش قابل توجهي ازاين بردگان     كرد

برروي زمين كـار   به كار كشاورزي مشغول بوده اند و         غالباًوآريايي تعلق داشته اند   به نژاد 

نـه بـه جهـت خـوني       اختلاف داشته اند  كاشاترياطبقاتي با  ي مرتبهبه لحاظ ومي كرده اند  

)113-112,:1875،Caldwell Rober(اهميـت  از،به لحـاظ نـوع خلقـت   بنابراين سودره ها

وگرنـه خلقـت    آفريده شده انـد،   اعضاي برهما از زيرا   ؛بوده اند  اجتماعي برخوردار  خاص

 ـ مي گرفته انـد امـا كاشـاتريا     نظردربدن برهما ازچيزي غير ازراسودره ها    ه يكـه طبق

خـدمت  دربايد، امور اجتماعي مشغول بوده اند     ه ي و به ادار  نظامي جامعه به شمارمي رفته      

گونه همانوبرهمنان بوده اند  ازجداي  ابنابراين كاشاتريا طبقه    .مي گرفته اند  برهمنان قرار 

)Mahabharat( در مهابهـارات  كـه بـه آن اشـاره دارد  ) Manu( منو قانونكه كالدول برطبق

وفقـر به بي خانمـاني،   كه تدريجاً  كاشاترياهاي تحقيرشده اند    ها اويدي در ،ذكرشده است 

حالي در،ماندند باز ين هاي مقدس وازارتباط بابرهمنان    ئاز اجراي آ  ودربدري نزول كردند  

كـه طبـق بهگوتـا      زنـدگي مـي كردنـد     جنـوب هنـد   كـه در  گروهـي بودنـد   هـا كه آن 

هـا  ازآنن هابه عنوان پادشاه دراويدي)Satyavrata(وساتياوراتا ) Bhagavata Purana(پورانا

)  Caldwell Rober ،1875 :5-6(.نام برده شده است
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به دفن كـردن    اعتقاد، بزرگ ي دربين اين تمدن    شده وادبيات زبان هاي جنوب     كشفآثار

كه نـشانه  شايد بتوان گفت  قابل توجه است و   بسيارهاعدم سوزاندن آن  زمين و مردگان در 

كه مرده به اين    است  يا سمساره   به تناسخ   پس ازمرگ واعتقاد  بازگشت روح به زمين،   ي از ا

گونه كه جـان بـي      و همان دنمايميآغازراسرنوشت جديدي   وگرددمي  برصورت به دنيا  

اساس اصلي  پايه و قانون كرمه كه بعدها   ويا سمساره    تناسخ    ي نظريهمي كند يرناس اشاره   

انديشه هاي  ازحيات عقلاني بشراست؛  نظري در اعتقادوگرديد فلسفه هندوييزم  يجوهرهو

يـك سلـسله    ،ها معتقد بودند كه روح آدمي هنگام مرگ       آن. اقتباس شده است    ها دراويدين

واقع به  در و مي رود عالمي به عالمي ديگر   مي كند و پياپي از    طيحيات را تجديدتوالد و 

د ممكـن اسـت     ل نو بر تن مي كند و اين تجديد و تو          ه ي  مي شود و جام    تقلمنپيكري ديگر 

به صورت نباتات و اشجار و يا درحيوانات و جانوران رخ دهد كه روح درجسم نبـاتي يـا                   

جسمي ديگر وابسته بـه قـانون كرمـه      البته اين انتقال به جسدي ديگر يا      .گردددحيواني وار 

)Karma(          كه  موجب نتايجي است     ،فرداست كه برطبق اين قانون، كردار يا گفتار و پندار هر

) 1370:154،بايرناس(. مي كندسرنوشت حيات بعدي اورا تعيين 

روحانيـان آريـايي يـا   فـت و گـسترش يا وسرزمين هنـد  فرهنگ آريايي درسرتاسرگنگ    

طي پانـصد سـال     در را  خود سرودهاي مذهبي  ازدانش هاي مقدس و    اي مجموعه   ،برهمنان

بـدون  بدين صورت كتبي به شـكلي مـوزون و   و)Ninian Smart,1989: 52(ليف نمودندأت

ذكر نام نويسندگانش تدوين گرديد و درطي قرون متمادي به عنوان كتـب مقـدس شـمرده                 

اعتقاد به موضوع تناسخ و قانون كرمه، طبقات وتوجـه          ،  اصول اعتقادي آئين هندو   از  . شدند

از جملـه . شـده اسـت  صراحت تمام ذكـر    كه دراين كتب مقدس با     استبه خدايان متعدد    

و كتبـي چـون     ) اتـروه ودا، يجـورودا    ريـگ ودا، سـامه ودا،     (مي توان از كتبي چون وداها     

 دينـي وآئينـي     يكتب مقدس ديگر كه اساس انديشه ها      واراتابرهمنه ها، اوپانيشادها، مهابه   

اديـان  آشـنائي بـا   "كتـاب فـصلي از  نارييانا واسودها در    . ها را تشكيل مي دهد نام برد      آن

كه به زبان فرانسه ترجمه شده است به بيان مختصري درباره محتواي اعتقادي تناسخ،              "هندو

اين كتـب  : مي داندبعي براي هنرهاي گوناگون من اين كتب را وخدايان مي پردازد  طبقات و 

سال است  هزارچهاركه به زبان موزون توسط افرادي نامشخص نگارش يافته است بيش از           
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بـه عنـوان كتبـي      هـا توسط مردم انجام مي شـود، وآن      هاكه آئين هاي اعتقادي درون آن     

با زبـاني  زيرا ) Narayanan Vasudha, 2004:37-49(آسماني شمرده مي شوندنه كتب بشري 

 اين ارتباط داراي طرحي الهي      .اند پيوند ناگسستني دارد   موزون كه آن را زبان خدايان ناميده      

و آسماني است و به همين جهت است كه توسط كاهنان و جادوگران كه خود را به خدايان                  

سـي در   يژگي اسا ودر بررسي اين پيوندهاي معنوي    . شده است دانستند خوانده مي  نزديك مي 

تجلي ايمان و نـاتواني     . توان مشاهده نمود  درون و باطن اين زبان كه زبان مقدسي است مي         

انسان در برابر آن نيروي ماوراء معتقدين همواره با خواندن زبان شـعري كـه از آسـمان بـه          

كنند و همـواره بـا      ها اعطا و الهام شده است در برابر خدايان احساس عجز و ناتواني مي             آن

رار اشعار مقدس و معنوي در قالب ستايش و نيايش خدايان و مناسك ديني نهايت عـشق   تك

كنند و اين خاصيت زبان خدايان است كـه         و محبت خود را به نيروهاي فرا انساني ابراز مي         

بنا بر اين شعريت متون مقـدس در پيونـدي بنيـادي بـا موسـيقي روح                . زباني طبيعي نيست  

.كنـد سازد و نزديكي انسان را به خدايان و اساطير تضمين مـي معنويت را دربشر تقويت مي   

)61-75: 1391آبسالان ، .(وكتب مقدس هندسرشارازنگرش هنري است

  كـه   كتب مقدس   و طبقات،  سمسارهتناسخ يا ،  خدايانپذيرش چهار تفكر    هندوئيسسم با 

ادامـه  حيات خـود به قرن هاتوانست تامانده از دوران هاي گذشته بود    برخي ميراث به جا   

طـرف خـدايان   توم ازح تقديري م ،جامعهكاست در هندوئيزم پذيرفته بودكه طبقات يا    . دهد

 حيات يعنـي تناسـخ بـر       ه ي چرخ،  اگركسي برمبناي كتب مقدس عمل نكند     آسمان است و  

نكبـت بـاري     زندگي پـست و    ،حيات بعدي كه در سخت خواهد گذشت به اين معنا     هاآن

 ـ  بايد مي پذيرفت كـه نمـي توانـد از         ندويك ه . داشتخواهد  سـودره كـه     ه ي يـك طبق

طـرف  اين سرنوشـتي بـود كـه از       راه يابد و   به طبقات بالاتر   ،جامعه بودند پائين ترين قشر  

خدايان دركتب مقدس رقم خورده بود وموظف بود كه به كتب مقدس، طبقات، خـدايان و               

 عـاملي بازدارنـده     ،تناسخه ي لامسقطعاً،اتبررسي اين تفكر  در. تناسخ ايمان داشته باشد   

مـي نمايـد    مجبورراهندوكه يك فرد  بوده است   براي هرگونه عدول ازقوانين ديني وآئيني       

مذهبي سر  اجراي قوانين ديني و    خصوصاًقبول طبقات و  كتب مقدس، خدايان و   برابردرتا

انـساني از   شكل حيـوان ويـا     بهحيات بعدي خود  كه در بپذيردنمي تواند هندو. آردفرود
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 حيات نكبت بـاري      اين است تا ازچرخه ي      وي تلاش زيراتمام   ؛ پست جامعه درآيد   ه ي طبق

ايـن نگرشـي اسـت كـه اعتقـاد         نجـات دهـد و    راخود،  رقم بخورد اوكه ممكن است بر   

دين سيرتحول انديشه هاي هندوئيزم دو     در .نگاه داشته است  برجاپابه امروز تاهندوئيزم را 

رسـيدندكه  به ظهـور  هند در ،سيكهيزم كه دردامن هندوئيزم پرورش يافته اند      بزرگ قبل از  

تحـولات در  واين ظهـور  وپاسخي داده اند   مردم هند  ه ي هركدام به انديشه هاي چهارگان    

فـشارهاي  ديني رخ داده اسـت كـه مـردم هنـد در           فرهنگي و -شرايط اجتماعي مقطعي از 

يكـي ازآن اديـان بـزرگ،    .  طبقاتي وتبعيض خدايان قرارداشته اند  تضادهايروحي، ديني و  

هنريش زيمربرخلاف دين هنـدو، دينـي مـادي بـه شـمارمي رود      به تعبيراست كهجاينيزم 

)Zimmer Heinrich اگرچـه  . عليه قوانين چهارگانـه بـود  كه به نوعي قيامي بر) 241 :1953,

بـه سـرعت در    امـا ،  سلوكي سـخت بـود    ودشوار و سير  نظرياتي  ازدين جاين برخوردار  

ميـل  دكـن، تـا   درراجائي كه به سرعت انديشه هاي خـود       گسترش يافت تا  هندسرتاسر

.                         حمايــت نمودنــد آن رانيــز حتــي پادشــاهان جنــوب هنــد   وگــسترش داد...و

).Theodore de Bary, 1958 :44-45.  (

 سـاختار  بـود و نـامطلوب اجتمـاعي يعنـي طبقـات     ي عليـه سـاختار    دين جديد واكنش  

بنيـان گـذاراين ديـن      . ديني هندوئيزم را دستخوش تحولي بزرگ كرد      فرهنگي و -اجتماعي

 ـازنيـز جديد يعني  مهاويره كه خود يااشـراف زادگـان و  ) Kashatriya( كـشتريا  ه يطبق

 پـست   ه ي ست وسودره هاراكه درطبق   سلاطين بود مردم هند را در جامعه برابر و يكسان دان          

به نوعي اولين تحول بزرگ دين تازه از       . بخشيدهاارزش اجتماعي به آن   جامعه قرار داشتند  

جامعه مقـدمات   به عدم طبقه در   اعتقاد. كه مهاويره انجام داد   بين بردن طبقات ياكاست بود    

وخدايان گرديـد  وجودربه انكا كه منجر به اين معنا  افزايش داد نگرش هاي جديد ديني را    

نداشـتند هيچ منفعتي براي بـشر    ديگروخدايان كتب مقدس ازمقام خدائي عزل شده بودند       

يـا موجـودات برتـر   هـا بنابراين آن نشان نداده اند  ه مردم هند   ب خداياني كه راه درستي را    

)Bowker John,1997:42(جهان شناخته مي شوندبلكه قسمتي ازجهان نيستندخارج از

كه فقـط      مكتب جاين با انكارخدايان، نقش كتب مقدس را نيز رد نمود وبا اتكا به اين              

بايد از نفس خويش ياري جست، هر گونه دعا به درگاه خدايان را ازطريـق كتـب مقـدس                   
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برهمنـان بـي فايـده و      اسـتعانت ازكتـب مقـدس و      ومنكر شد واشاره نمود كه اسـتمداد      

يعني نيـازردن موجـودات     خدايان به بيان قانون اهيمسا    وخداانكاره با مهاوير. بي ثمراست 

 اعتقـادات   ،طريق رياضت ازبه معناي نجات روح ازآلام وشرور      )Moksha(مكشهوجاندار

 تناسخ كه بدان اعتقـاد ه يي ازچرخيبراي رها تنها راه سعادت را   وپايه ريزي نمود  راخود

.قانون مذكورمي دانست دو،داشت

روح انـسان   روي جوهر قشري بر هماننداعمال بشر واست كه كردار  جاين براين اعتقاد  

 سريع وصول به ؛ بنابراين تنها وسيله يصفا ولطافت روح را ازبين مي برد     ورسوب مي كند  

حيات بعدي  رياضت مفرط است كه دراين صورت است كه روح در    ،سرمنزل كمال ومكشه  

مـي  ي كه به عالي ترين مقام آسـماني بـالا         يمي كند تا جا   عودبه مراتب و درجات بالاتر ص     

خـدايان و موجـودات لطيـف       ي مي يابـد و در اجـساد مطهـر         يچرخه حيات رها  رود و از  

سعادت مطلـق بـاقي خواهـد      لآباد آزادي يافته و درنجات و     و ابدا مي شود روحاني داخل 

. داد حيـات ادامـه خواهـد      ه ي غيراين صورت به چرخ   در)1370:169،جان بايرناس (.ماند

حقيقـت جهـان مـاده را       فرزانه وهوشمند كسي است كـه بتوانـد       بنابراين دردين جاين مرد   

(.Theodore de Bary, 1958: 46-51). حيات نجات دهد يچرخهتشخيص دهد وخود را از

كـرد،  ممالـك نفـوذ  به سـاير نيزگذشت وهندمرزدين بودائي كه انديشه هايش از   اما

ه ي اجتماعي    رغم شباهت هائي كه بادين جاين داشت يك قرن بعد در هند وارد عرص              علي

است كه همانند مهاويرا از    ) Gautama(اين دين فردي به نام گوتمه     گذاربنيان. و ديني گرديد  

بين بردن طبقـات  ازعامل اساسي براي شكستن وكه خود كشتريا و شاهزادگان بود    ي طبقه

چه به نظرمي رسد مردم را به ديـن بـوديزم كـشاند             اما آن . مي رفت ارشمه  ميان مردم ب  در

مبناي دين كه بر  اين. بنيادي داشت بود  كه با دين جاين اختلاف    "ميانه واعتدال "اتخاذ روشي 

نمي دانست، و   دين جاين  ه ي طلبانزندگي رياضت دررهائي را نجات و الهامات عقلاني راه  

اجراي مناسك آئيني براسـاس وداهـا را        وسل به كتب مقدس و    ت برهمنان رامبني بر   ه ي فلسف

 ـلغومي دانست كه هيچ فايده ا     جاينيزم بيهوده و  همانندمنكر شد، تمام كتب مقدس را     نيز ي ي

كـه  ايـن بـه  نگرش اعتقاد  ه ي بنابراين نفي برهمنان و كتب مقدس زمين      . نداردبراي مردم هند  
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سـرانجام تناسـخ    مرگ و بهمحكوموفاني و محدودهاولي تمام آن  استخدايانازعالم مملو 

)(Noss, 1949: 118,127-129.بوديزم گرديدازاساس تفكردينيبخشيياسمساره هستند

پذيرفت اما نوع   انتقال روح يا تناسخ را    و) Karma(اصل قانون كرمه  همانند مهاويره دو  و

و رنـج انـساني  يهمـسئل او. با اصل جـاينيزم متفـاوت اسـت   انتقال روح كاملاازنگرش او 

 ـازبه اين طريق بتواند مـردم را      مطرح نمود تا  راآني از يچگونگي رها  ه ي  پيچيـد  ه ي دغدغ

ازديگـر آندركـه عـالمي .برسـاند ) Nirvana(به عـالم نيروانـا      ها را حيات نجات دهد و آن    

سـكون و  وشجزء آرام وهيچ تناسخي صورت نخواهد گرفت    وحيات خبري نيست  ه ي چرخ

راخـود ويافتـه بـود  دسـت آنبـه بوداچيزي است كه خوداين همانونداردسكوت چيزي

)(Eckel Malcom David, 2003: 88-93.حيات نجات داديهازچرخ

كه تجديد حيات بـراي كـساني كـه گرفتـار    بودجاين معتقد هندوئيزم وآيينفوي برخلا

شـد،  منتقل خواهد آنچه ازجسمي به جسم ديگر     اما ؛داتفاق خواهد افتا  بودتعلقات خواهند 

نقـش   زندگي اسـت يعنـي هماننـد   ه ي ذاتي روح نيست بلكه صفات حيات وياكرم      ه ي ماد

صـفات و هماناآنچه از نگين به موم منتقل مي شودزيراروي مومي نقش ببنددنگيني كه بر  

بدون اينكه  اروشن نمايد مثال شمعي فروزان كه شمع ديگري ر      ياو. عوارض آن اولي است   

Noss,1949(. اصل آتش منتقل گردد :129-131  ( 

 تحولاتي را در تاريخ هند ايجـاد نمودنـد تـا            ،بنابراين اديان مذكور در هر برهه از زمان       

.دينـي گرديـد    دستخوش دگرگوني اجتماعي و    ،اصل اعتقادي در گذر زمان    ي كه چهار  يجا

دينـي  اين حركت اجتمـاعي و    از نيز ،م شكل گرفت  معلياودين سيك كه توسط ده گورو     

به آئـين دينـي     از طرفي چون هرسيك كه مي خواهد      . نبودبراي طرح نظريات جديد مستثنا    

زيرا در طـي    امكان ندارد هااعتقادات آن و زندگي ده گورو   ه ي عمل كند بدون مطالع   خود

دينـي وضـع     فرهنگـي و   قوانيني براي تداوم حيات اجتماعي،    حيات اين ده گورو اصول و     

بيشترودرجاتي بالاتر نانك از هرچند گورو . دارنديكديگرشده است كه پيوند ناگسستني با     

مـذهبي تـازه    به عنوان مبلغ يك پيام جديد، بنيانگـذار       جانشينانش خود برخورداراست و   از

:Trumpp Ernest, 1877)شناسندپارسائي ميوكامل زهدي  نمونهرااووگرديد 3-50)
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درممالـك گـسترش يافتنـد     هند و ساير  پس از قرن ها كه اديان بزرگ در       اين دين نيز  

اديان گوناگون افـرادي را     مختلف جامعه و  اقشارازومطرح نمود ميان مردم سخني تازه را    

ديـن ديگـر   وكـه بـاد   وجـود آورد  ه  اصول مستقلي را ب   جمع نمود و فلسفه و    برگرد خود 

ومنكرگرديـد گونه طبقه را   چون اديان بودائي وجاين، هر     نيزاو.اشتتفاوت قابل توجهي د   

علي رغم تفكرات ديـن جـاين و       داشتند و خدائي اعتقاد برخلاف دين هندوئيزم كه به چند     

ايـن  امـا .تبليغ نمـود  رايگانگي خداوند ووي توحيد نمودند،خدابودائي كه انكار وجود   

اعتقـادات  نـه     داشـت بلكـه در    علم يعني نانك وجود   دراعتقادات اولين م  وحدانيت نه تنها  

تمـامي عـالم جـاري و      درراحقيقت خدا ،چنانكه گورونانك ؛  موج مي زد  نيزگورو ديگر 

 وي هنگـامي كـه بـه        .مشاهده مـي شـود    او حضور ،ساري مي داند كه به هرطرف روكني      

از ايـن عمـل   را خدا رفته بود، در جائي پايش را درازكرده بـود، خـادم او             ه ي زيارت خان 

پاهايم رابه سمتي بگـردان كـه درآن سـمت خـدائي            :  داده بود  پاسخبازداشته بود اما نانك     

:Ninian Smart, 1989. (نباشد صراحت به اين موضوع اشـاره نمـوده اسـت كـه     وي با)99

بلكـه او ،  نه االله مسلمانان تعبير كـرد     ونمي توان به صورت رام هندوها     خداي دين سيك را   

 واژه هـري بـه معنـاي        ،عبارتي كه مي توان برايش توصيف نمود      تنها يگانه است و   ييخدا

نموده اسـت  مقدر مخلوقات را يكه سرنوشت همه) 229Noss, 1949-228:( .مهربان است

مـي  شـمار ه انسان اشرف مخلوقات ب محسوسات و نا محسوسات است وه يتنها آفرينند و

نانـك توصـيفي عارفانـه را       . ه هيچ عامل ديگري نـدارد      نيازي ب  ،براي هستي بخشي  او. رود

يعنـي صـورت باطـل و    )Maya(  ماياه يپس پردرادرازخداوند ارائه مي دهد وحقيقت او

دراعتقادات ديـن   . مي بينيم سايرگوروهابيان  دراين تفكر را  . پنهان مي داند  فريب اين دنيا  

تلف جلوه گري نمودوخداياني چون     هستي به اشكال مخ   وخلق نمود عالم را سيك خداوند 

ها صـور گونـاگون     آنه ي ، هم مين و آسمان، انسان وحيوان و نبات      برهما، ويشنو وشيوا، ز   

 جهـان چـون   ،نانـك نظـر بنـابراين از .  متجلي شده اند  پندارخطا ه ي حق هستندكه در پرد   

 ـنگـرش عار  ،  مي رسـد  نكته اي كه به نظر    اما. فاني است وسرابي است كه زودگذر    ه يفان

كه وجود خداوند در سرتاسرعالم هستي است واين       دقيقتر مي نمايد مسئله ي       بسيارنانك را 

 خدا را از طريق معلـم يـا        "گفته است اوگونه كه خود  همان.دل انسان جاي دارد   درخدا
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درمكـن، او  جـستجو راخـارج ازدل او   دردل است و  درخدامي تواني دريابي اما   گورو

اوازتقاضـا براي روح انسان لذت بخش اسـت و       نام او . داردجا انسان ها   ي هدل هاي هم  

بـا روزهرخلق نموده است وي است كه جهان راياو خدا.در قلب مي نشاند خوشحالي را 

به ،  بوده اند برخوردارعنايات او وكساني كه از آغاز از    نگردميهاآنعنايت والطاف خودبه  

و(MacAuliffe,1909: Vol 1,328)"آورده اندقلبشان به دستدرراكه نام اوآن استجهت

 ـ       ، اين مطالب   ي ادامهدر  معنـوي وعـاطفي بـين       ه ي  دعاهايي نقل شده است كه نوعي رابط

ه ي ارادي كه قدرت مطلق اسـت وانـسان وجهـان بـا           يخدا. نشان مي دهد  راخداانسان و 

در اسـت كـه بايـد   "مطلـق "مين روي زي زندگي انسان در  يهدف غا اوخلق شده است و   

هستي كه  اين تو ستايش مي كنم كه جهان را آفريده اي و        رامن تو ".تلاش كند شناخت او 

ميـان گوروهـاي دهگانـه    در. "خودت برايم فراهم مي سـازي    براي سخن گفتن با   سببي را 

 نـوعي خـداگرائي عاشـقانه و    شده اسـت كـه تمامـاً   ذكرلطيفي نيز دعاهاي بسيارظريف و  

را بدينسان آفريده اي، توخود دنيا"(MacAuliffe.M.A.1909:39-45).ارفانه رابيان مي كندع

خـود مقصودمرتبه و برخودحلول كرده اي، تو   همه چيز نيست، توئي كه در   توكسي جز 

تـشخيص  ناشـناختني، نارسـيدني و    دريابي، تـو  رامي تواني ارزش خود   خودتوواقفي و 

تو هـزاران چـشم داري ولـي        .درك كرد طريق كلام گورو  ي توان از  مراناپذيري، ولي تو  

تـو نيست،آن توهزاران صورت داري ولي هيچ صورتي از   نيست، تو آن تو هيچ چشمي از  

اشد هـزاران    ب آن تو كه دماغي از  بدون اين . نيستآن تو هزاران پا داري ولي هيچ  پائي از       

) 1367:530راداكريشنان سروپالي،(".تافسون كرده اسمرااين بازي تو. دماغ داري

هـيچ كـدام از     ويژگي خاصي دارد كه در     ،اعتقادات دين سيك  در  بنابراين مفهوم خدا  

اين نگرش توحيدي موجـب شـدكه       .بيان نشده است  اين صراحت مفهوم خدا   با،اديان هند 

 بـودائي و بـرخلاف ديـن  ودين سيك براي تداوم انديشه هاي ديني به تدوين كتب بپردازد  

امري غيرممكن مـي دانـستند، ديـن        طريق قرائت كتب مقدس را    كه نجات بخشي از   جاين  

گونه كه سخنان وگفتارهاي نانـك      همان.صراحت تمام به كتاب مقدس ايمان دارد       با ،سيك

تقدس ويژه اي بـر  ازبه عنوان الهامات آسماني شمرده شده است، كتاب گرانت صاحب نيز          

مكـان  گـوردواره  .خوانـده مـي شـود   گوردوارهجراي مراسم ديني در ا و درخوردار است 
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.مـي گـردد  برگـزار  ه عتقادات دين سيك مراسم خاص روزان كه درآن برطبق ا     است مقدسي

 ـاين نام رانه تنهامي توان براي پرستشگاه عمومي انجمن، بلكه براي يـك اتـاق در                ه ي خان

.داشته باشد اي ازكتاب مقدس وجود   خهنسجاكه درآن آنبهبه كاربرد، مشروط  شخصي نيز 

بـه كـلام    ونذري كنند تامي روند باشد به گوردوارا  زماني كه برايشان مقدور   هرسيك ها 

جـا داردكـه درآن  آشپزخانه وجود هرگوردوارادرمعمولا.گوش دهند گوروگرانت صاحب 

روزهـر گوردواراها.ندكندرماندگان كمك مي  به بينوايان و  وپردازندروزانه مي پزبه پخت و  

جايگـاه دينـي، بـه     علاوه بر البته اين مكان    .استدعاي مردم باز  وتمام وقت براي نيايش   و

:Teja Singh, 1922).است...اجتماعي، فرهنگي، سياسي و پايگاهداراينوعي گشودن (10-50

شام وروزهردبايبنابراين خانواده ها  . نشان مي دهد  قرائت آن نوعي تقدس را    اين كتاب و  

 مركزي زنـدگي معنـوي وعبـادت        فت نقطه ي  واقع مي توان گ   در. به گرانت مراجعه نمايند   

جمعي و يابه صورت فردي و   ها، گوروگرانت صاحب است كه آن را      اجتماعي آن ديني و 

آميخته بيان هاي تمثيلي بسيار  اين كتاب كه با   .خوانندگان مي خوانند  به رهبري نوازندگان و   

درك سيك موظف است حقايق آن را     هرو راه درست زيستن انسان را نشان مي دهد        ،است

كتاب مقـدس را    بايد شويدرستگارمي خواهيد اگركه  بيان اين كه گوروارجن با  چنانكند

به درونمايه هاي معنوي    معتقدين به دين سيك را    كنيد،حفظ  جان خود روح و به احترام در  

اقيانوس تاريك  پاي خدا افتادن بر كه با اضافه مي كند  وندعرفاني كتاب مقدس مي كشا    و

 دارد  مستقيم ه ي كه اشار ) 1369:145 اون كل و سامبهي پياراسينگ،     .(پيموده مي شود  دنيا

هماننـد اديـان هنـد   سمساره كه نانك آن راتناسخ ياوكردار قانون كرمه يا مسئله ي به دو 

قبـول  سـايرگوروها بـا بيـاني ديگـر مـورد         اين ديـن و   تعاليم بنيانگذار درننمود، و انكار

 است كـه چگونـه مـي تـوان           سوال  به نظرمي رسد اين    قابل طرح چه كه آنقرارگرفت اما 

ديـن  آيـا تناسخ جمع نمود؟   سمساره يا   دين سيك با مسئله ي     دربه خداي واحد را   اعتقاد

مـي رسـد نانـك      ه نظر اين موضوعي است كه ب    تناقضي نمي بيند؟  اعتقادسيك بين اين دو   

تعـاليم خـودش    درآن را قبول تناسخ هنـدو،   وبه خداي واحد  اعتقادتلاش نموده است با   

اسـت موضـوع حقيقـت      ي برخوردار يسيك آنچه ازاهميت بالا   نظراز. شرح و توضيح دهد   

سـرمايه اي كـه     بـا دركتاب مقدس سيك آمده است كه مـا       . اوستارتباط انسان با  خدا و 
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به طريقي زندگي كنيم كـه نـه        بايدآمده ايم و  بخشيده است به اين دنيا    كل به ما  خزانه دار 

كـه در زمـان بازگـشت، مقـدم مـا     آنتابرابرگرددبلكه صد نروداين دستمايه به هدر   تنها

هـر اميدي ها نابيرون رفتن از  وبرابرخداوندبنابراين براي سربلندي در   . گرامي داشته شود  

تناسـخ  اوست كه از  شناخته است و  راحقيقت اعلا اوزيرائي مي باشد  گوروسيك نيازمند 

نـه برحـسب تمـايلات      عمل مي كنـد    زماني كه فردي برطبق فرامين گورو      .شده است رها

و به همين جهـت اسـت كـه         نموده است آزادبدكردارازچنگال كرمه يا  راشخصي، خود 

بدون ملاقات باگوروي   نمي تواند وروح انسان دستخوش قانون كرمه است       :نانك مي گويد  

انسان چقدربنابراين هر )534-538،  1367راداكريشنان سروپالي، (راستين به رستگاري برسد     

آن دروكـرد خواهـد نفـوذ روح او بـر كـردار دور باشد قشري ازكرمه يا    ياد خداوند از

آنگاه اسـت   رسيد و به رستگاري نخواهد  يافت و تناسخ رهائي نخواهد  صورت است كه از   

گاه است كـه    آنداشت و نخواهدوجوداوايممات پياپي بر  ي ازدولاب ولادت و   يكه رها 

،حق باشد يادكس كه درتلاش براي استغراق در     آناما.شدخواهدبه جهنم تناسخ وارد   او

، ديـن سـيك  نظـر بهـشت از  بنابراين جهـنم و ؛بودحق جاودان خواهد بهشت فناي در  در

.زديكي به اوستنحق ودوري از

نتيجه
نظـري قابـل قبـول    ، دانستديني ميان اسلام وهندو  ، دين سيك را   بتوانكه امروزه اين

تعاليمش به انـسان گرائـي بـين تمـامي       در ،گذار اين دين   ازيك طرف بنيان   زيرا؛  نخواهدبود

نـي  ديـن پيـشين يع  دواديان توجه خاصي دارد وازطرفي بااشاره نكردن به تاثير پـذيري از           

طريـق دينـي    درراه ديگري را  ومي كند جدااديان بزرگ هند  ازراراه خود اسلام وهندو 

ي است كه درتاريخ هنـد     ي همان باورها  ، طرح مباحث اعتقادي اين دين     .مي نمايد جديد طي 

تناسـخ  ، خـدايان بـه    يعنـي اعتقـاد    :دينـي  ديرينه دارد اما با بررسي چهـار تفكـر         يسابقه  

،مي تـوان بـه    كه اساس وبنيان اديان بزرگ هندرامي سـازد    كتب مقدس  و طبقات،  ياسمساره

داشـته  آن وجـود   اديـان قبـل از   در دين باآنچه كـه    فكري اين   كه تحولات  اين نتيجه رسيد  

هتعاليم جديد دين سيك موفق گرديد  به جهت همين نگرش ها و      و  بوده است   متفاوت كاملاً
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 اديان بزرگ جهان معرفـي نمايـد و        وراجزخود  وتا آموزه هاي گورونانك راگسترش دهد     

 خـود   فرهنگي ودينـي   – ازحيات اجتماعي    ي تازه ا  ه ي مرحلبدين صورت دين سيك وارد    

.گرديد
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